
دكتر سيدمحسن ميرباقری، مدرس دانشگاه فرهنگیان

مروري بر مباحث پيشين
در شـماره گذشـته، دربـارة آخريـن حوادثي كه 
در صحنـة قيامـت اتفـاق مي‌افتـد، بحث شـد. در 
ايـن مقالـه بـه مسـئلة اعـراف مي‌پردازيـم كه هم 
در آيـات و هم در روايات سـخن از آن رفته اسـت. 

اعراف
واژة اعراف

اعـراف، جمـع »عـرف« بـه معناي بلندي اسـت. 
بـه يـال اسـب، تـاج خـروس و قسـمت‌هاي بلنـد 
كـوه و تپـه نيز گفته مي‌شـود )قاموس قـرآن، ج4: 
آمـده  )ج4، ص 311(  »لسـان‌العرب«  در   )328

است: 
»الاعـراف جمـع عـرف و هـو كل عـال مرتفـع. 
قـال الزجـاج: الاعـراف اعالـي السـور، قـال بعـض 
المفسـرين: الاعـراف اعالـي سـور بين اهـل الجنئ 

و اهـل‌ النـار«: 
اعـراف جمع »عرف« اسـت، به معنـاي هر بلنديِ 
مرتفعـي. زجاج مي‌گويـد: اعـراف ديوارهـاي بلند 
اسـت. برخـي از مفسـران گفته‌انـد: اعـراف، ديـوار 

بلنـدي اسـت ميـان اهل بهشـت و اهـل آتش.
در قـرآن كريـم و روايـات نقـل شـده از اهل بيت 
)عليهم‌السالم( دربـارة اعـراف، نـكات قابل توجهي 
مطـرح شـده‌اند. در سـورة اعـراف، هنگامـي كـه 
صحنـة قيامـت و مسـائل مربـوط بـدان مطـرح 
مي‌شـود، به صراحت از اعراف نام برده شـده اسـت. 

مسئلة اعراف در آيات )1( 
بحث در سـورة اعراف،‌ از آية 36 دربارة »اصحاب 
آتـش« و »اصحـاب بهشـت« شـروع مي‌شـود، تـا 

اينكـه در آيـة 46 مي‌فرمايد: 
» و بينهمـا حجاب و علـي الاعراف رجال يعرفون 
كلا بسـيماهم و نـادوا اصحـاب الجنـئ أن سالم 

عليكـم لمي‌دخلوهـا و هـم يطمعون«:‌
و ميـان آن دو ]گـروه[، حايلي اسـت و بر اعراف، 
مرداني هسـتند كه هر يك ]از آن دو دسـته[ را از 
سيمايشـان مي‌شناسـند و بر بهشـتيان- كه هنوز 
وارد آن نشـده‌اند، ولـي ]بـدان[ اميـد دارنـد- آواز 

مي‌دهنـد كه: »سالم بر شـما!«
النـار  اصحـاب  تلقـاء  ابصارهـم  صرفـت  اذا  »و 
قالـوا ربنـا لا تجعلنـا مع القـوم الظالميـن* و نادي 
اصحـاب الاعـراف رجـالا يعرفونهم بسـيماهم قالوا 
مـا اغنـي عنكـم جمعكم و مـا كنتم تسـتكبرون* 
برحمـئ  الله  لاينالهـم  اقسـمتم  الذيـن  أهـولاء 
ادخلـوا الجنـئ لا خـوف عليكم و لا انتـم تحزنون« 

)اعـراف/47-49(:
و چـون چشمانشــــــان بـه سـوي دوزخيـان 
گردانيـده شـود، مي‌گويند:‌»پـروردگارا! مـا را در 
زمـرة گـروه سـتمكاران قرار مـده.« و اهـل اعَراف، 
بـه مردانـي كه آنان را از سيمايشـان مي‌شناسـند، 
نـدا مي‌دهنـد ]و[ مي‌گويند: »جمعيت شـما و آن 
]همـه[ گردنكشـي كـه مي‌كرديـد، به حال شـما 
سـودي نداشـت. آيـا اينان همـان كسـاني نبودند 

مقاله
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كـه سـوگند يـاد مي‌كرديـد، كـه خـدا آنـان را به 
رحمتـي نخواهـد رسـانيد؟ ]اينـك[ بـه بهشـت 
درآييـد. نـه بيمـي بـر شماسـت و نـه اندوهگيـن 

مي‌شـويد«. 
دقـت در ايـن آيـات و توجـه بـه آيـات قبـل از 

آن‌هـا، نـكات زيـر را روشـن مي‌سـازد: 

1. مكان اعراف: قيامت 
مسـئلة اعـراف مربـوط بـه صحنة قيامت اسـت، 
نه بهشـت و جهنـم؛ زيرا بحـث آيات قبـل، دربارة 
بهشـتيان و جهنميانـي اسـت كه هنـوز در صحنة 
قيامـت حضـور دارنـد. همچنـان كـه در آيـة 46 
بـه بهشـتياني اشـاره شـده كه هنـوز وارد بهشـت 

نشـده‌اند، ولـي بـدان اميـد دارند. 

2. اعراف؛ حجاب ميان بهشتيان و 
جهنميان 

بيـن بهشـتيان و جهنميـان حجـاب و مانعـي 
وجـود دارد كـه همـان »اعـراف« اسـت؛ يعنـي 
دارنـد.  قـرار  آن  روي  جمعـي  كـه  بلندي‌هايـي 
ايـن بلندي‌هـا بايد ارتفاعـات طبيعـي روي زمين 
باشـند كه قـرآن كريـم، در جاي ديگـري، از آن‌ها 
بـه »سـور« يـاد مي‌كند. به ايـن دو عبـارت قرآني 
توجه كنيد: »و بينهما حجـاب« و »و علي الاعراف 
رجـال«. بـه ‌نظر مي‌رسـد كه عبارت دوم، شـرحي 
بـر عبـارت اول اسـت؛ بـه اين معنـا كه منظـور از 
حجـاب، اعراف اسـت. البتـه برخي»ال« اعـراف را 
مضاف‌اليـه گرفته‌انـد كـه در ايـن صـورت، تقديـر 
عبـارت چنين مي‌شـود: »و علـي اعـراف الحجاب 
رجـال« )ر. ك: قاموس قـرآن، ج4: 328( يعني: بر 
بلندي‌هـاي آن حائـل و حجـاب، مرداني هسـتند. 
بـه هـر حـال، منظـور ايـن اسـت كـه در صحنة 
بيـن  اسـت،  زميـن  روي  گفتيـم  كـه  قيامـت 
جهنميـان و بهشـتيان بلندي‌هايي قـرار دارند كه 

مردانـي روي آن‌هـا هسـتند. 

3. رجال و اصحاب اعراف 
دربـارة اينكه چه كسـاني روي بلندي‌هاي اعراف 
هسـتند، نظريانـي متفـاوت مطـرح شـده‌اند. در 
روايـات از دو گـروه نـام بـرده شـده اسـت: بيشـتر 
روايـات از آن حكايت دارنـد كه اولياي الهي بر اين 
بلندي‌هـا نظاره مي‌كننـد، همگان را مي‌شناسـند 
و بـه اهل ايمـان كمك مي‌كننـد. گـروه دوم روي 
اعراف كسـاني هسـتند كـه وضعي بينابيـن دارند؛ 
يعنـي نـه مُهـر جهنمـي بـودن بـر آن‌هـا خـورده 
اسـت و نـه توفيـق راه يافتـن بـه بهشـت را دارند. 

بـراي نمونـه، بـه ايـن روايات توجـه كنيد: 
الف( قال‌ الصادق )عليه‌السالم(: كل‌امئ يحسـبها 
امـام زمانهـا، و يعـرف الأئمـئ اولياءهـم و اعداءهم 
بسـيماهم و هـو قولـه: »و علـي الاعـراف رجال« و 
هـم الائمـئ »يعرفـون كلا بسـيماهم« )بحار‌الانوار، 

ج8: 339(
امام صـادق )عليه‌السالم( فرمود: هـر امتي را 
امام زمانش محاسـبه مي‌كند و ائمه، اوليايشـان را 
از چهره‌هايشـان مي‌شناسـند. ايـن اسـت كه خدا 
فرمـوده: »بر اعراف مرداني هسـتند.« ايـن مردان، 
امامـان )عليهم‌السالم( هسـتند كه »همـگان را از 

مي‌شناسند«.  چهره‌شـان 
ب( عـن‌ الطيـار عـن ابي عبـدالله )عليه‌السالم( 
قـال: قلـت لـه:‌ اي شـيء اصحـاب الاعـراف؟ قال: 
اسـتوت الحسـنات و السـيئات، فـإن ادخلهـم الله 
الجنـئ فبرحمتـه و ان عذبهم، لمي‌ظلمهـم )همان، 

ص 337، ح 11(.
فـردي از اصحـاب به نـام طيار مي‌گويـد: به امام 
صـادق )عليه‌السالم( گفتـم: اصحـاب اعـراف چه 
كسـاني هسـتند؟ فرمـود: »آن‌ها گروهي هسـتند 
كه حسـنات و سيئاتشـان برابر اسـت. اگر خداوند 
آن‌‌هـا را بـه بهشـت درآورد، از روي رحمت اوسـت 
و اگـر عذابشـان كنـد، به آن‌ها ظلم نكرده اسـت.« 
همانند اين دو روايت دربارة اعراف بسـيار اسـت. 
مرحـوم مجلسـي، پـس از نقـل پـاره‌اي از ايـن‌ 
گونـه روايـات، براسـاس آنچـه علي‌بـن ابراهيم 
قمـي و طبرسـي روايـت كرده‌انـد، مي‌گويـد: 
ائمه )عليهم‌السالم( رؤسـاي اهل اعراف هستند و 
مؤمنـان گنهـكار نيز اهـل اعراف هسـتند. )همان، 
ذيـل حديـث11(. شـايان ذكـر اسـت كـه از آيات 
مي‌شـود.  اسـتفاده  مطلـب  هميـن  نيـز  شـريف 
توضيـح اينكه در آية 46 سـورة اعراف آمده اسـت: 
»... و علي الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم« 

... و بـر اعـراف، مردانـي هسـتند كه هر يـك ]از 
آن دو دسـته[ را از سيمايشـان مي‌شناسـند. 

و در آية 48 مي‌فرمايد: 
»و نادي اصحاب الاعراف رجالا...«: 

و اهل اعراف، مرداني را ندا مي‌دهند... 
در ايـن عبـارات قرآنـي دو تعبيـر آمـده اسـت: 
»رجـال«.  ديگـري  و  اعـراف«  »اصحـاب  يكـي 
حـال بـا قرينة اينكه قـرآن، بهشـتيان را »اصحاب 
الجنـئ« و جهنميـان را »اصحـاب النـار« ناميـده 
اسـت، مي‌بايـد »اصحـاب الاعـراف«، همـان گروه 
وسـطي باشـند كـه حسـنات و سيئاتشـان برابـر 
شـده اسـت و نـه محكـوم بـه جهنم‌انـد و نـه در 
خور بهشـت. منظـور از »رجال« نيز همـان اولياي 
الهي اسـت كه كارگشـاي مؤمنان از طـرف خداي 

مسئلة اعراف 
مربوط به صحنة 
قيامت است، نه 
بهشت و جهنم؛ 
زيرا بحث آيات 

قبل، دربارة 
بهشتيان و 

جهنمياني است 
كه هنوز در 

صحنة قيامت 
حضور دارند. 
همچنان كه 

در آية 46 به 
بهشتياني اشاره 

شده كه هنوز 
وارد بهشت 

نشده‌اند، ولي 
بدان اميد دارند
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رحمان هسـتند، چنان‌كـه در دو روايتي كه ذكر 
شـد، دقيقـاً چنيـن اسـت و »اصحاب اعـراف« و 

»رجـال« بـه هميـن دو معنـا بـه‌كار رفته‌اند. 
با اين نگاه، آية 48 سـورة اعراف شـكل خاصي 
پيـدا مي‌كند. در قسـمت اول مي‌فرمايد: »و اهل 
اعـراف مردانـي را نـدا مي‌دهنـد«، كـه گويـا از 
آن‌هـا كمك مي‌خواهنـد و دوباره، كلام را از سـر 

مي‌گيـرد و مي‌فرمايـد: 
».... قالـوا مـا أغنـي عنكـم جمعكـم و ما كنتم 

تستكبرون«:‌
.... مي‌گوينـد: »جمعيـت شـما و آن ]همـه[ 
گردنكشـي كـه مي‌كرديد، به حال شـما سـودي 

نداشت«. 
گويـا آن مـردان درخواسـت كمـك اصحـاب 

مي‌دهنـد.  پاسـخ  اين‌گونـه  را  اعـراف 

مسئلة اعراف در آيات )2(
مسـئلة اعـراف بـه شـكل ديگـري و بـا نـام 
ديگـري در سـورة حديد نيز مطرح شـده اسـت: 
»يـوم تري المؤمنين و المؤمنات يسـعي نورهم 
بيـن ايديهـم و بايمانهـم بشـراكم اليـوم جنـات 
تجـري من تحتهـا الانهار خالدين فيهـا ذلك هو 

الفوز العظيـم« )حديد/12(
آن روز كـه مـردان و زنـان مؤمـن را مي‌بينـي 
كه نورشـان پيشاپيششـان و به جانب راستشـان 
دوان اسـت. ]بـه آنان مي‌گويند:[ »امروز، شـما را 
مـژده بـاد بـه باغ‌هايي كـه از زير ]درختـان[ آن، 
نهرهـا روان اسـت. در آن‌هـا جاودانيد. اين اسـت 

همان كاميابـي بزرگ.«               
نكات قابل توجه در آيه از اين قرارند: 

1. چهـرة مؤمنـان نورانـي اسـت و ايـن نـور 
بـه خـود آن‌هـا نسـبت داده مي‌شـود و عبـارت 

»نورهـم« آمـده اسـت. 
2. ايـن نـور شـتابان حركت مي‌كنـد و اين امر 
بديـن صـورت مي‌تواند باشـد كـه اولًا نـور چهرة 
مؤمنـان به همة اطراف پخش نمي‌شـود، بلكه به 
صـورت نورافكن، جلـوي آن‌ها را روشـن مي‌كند 
و ثانيـاً بـا حركت مؤمنان حركـت مي‌كند؛ مانند 
چراغـي كـه روي كلاه يـا پيشـاني‌بند كارگـران 
معـدن قـرار دارد و در تاريكي جلـوي پاي آنان را 
روشـن مي‌كنـد و به هر طرف حركـت كنند، آن 

نـور هم به همـان طـرف مي‌چرخد. 
3. از اينكـه نورشـان شـتابان حركـت مي‌كند، 
معلوم مي‌شـود كه مؤمنـان نيز شـتابان در حال 
حركـت به سـوي هدفـي هسـتند و چنان‌كه در 
آيـة بعد خواهيـم ديـد، مؤمنان شـتابان حركت 
مي‌كننـد تـا خـود را بـه پشـت ديـوار اعـراف 
برسـانند؛ چـرا كه آنجـا منطقة امن اسـت و گويا 

از آنجـا بايـد راهي بهشـت رضوان شـوند. 
4. اينكـه مي‌فرمايد: »نورشـان پيشـاپيش آن‌ها  
و سـمت راستشـان مـي‌دود«، نشـان مي‌دهـد كه 
آن‌‌هـا در حـال حركـت، گاهـي هـم بـه سـمت 
راسـت خـود نـگاه مي‌كننـد و ايـن بايـد موقعـي 
باشـد كه بـه ديوار اعـراف رسـيده‌اند و در كنار آن 
حركـت مي‌كنند تـا راه ورود را بيابنـد و به همين 
جهـت، گاه‌‌گاه بـه سـمت راسـت نـگاه مي‌كنند تا 

از راه ورودي نگذرنـد. 
5. طبيعـي اسـت كـه نـور چهـرة مـردان و زنان 
مؤمـن، نور ايمـان و بندگي آنان اسـت و به همين 
خاطر، درجه و شـدت آن متفاوت اسـت، چنان‌كه 
در »تفسـير الصافـي« )ج5، ص 135( بـه نقـل از 

علي‌بـن ابراهيـم قمي آمده اسـت:
»يقسـم النـور بين النـاس يوم القيامـئ علي قدر 
ايمانهـم. يقسـم للمنافـق فيكـون نوره بيـن ابهام 

اليسـري.354 رجله 
در روز قيامـت، نور ميان مردم به انـدازة ايمان آنان 
تقسـيم مي‌شـود. بـراي منافـق بـه انـدازه‌اي اندك 

اسـت كه تنهـا جلوي انگشـت پاي چپ اوسـت. 

برخورد مؤمنان و منافقان 
در ادامـة سـورة حديد نكات ديگـري آمده‌اند كه 

مسـئله را توضيح مي‌دهند:‌
للذيـن  المنافقـات  و  المنافقـون  يقـول  »يـوم 
آمنـوا انظرونـا نقتبـس مـن نوركـم قيـل ارجعـوا 
وراءكم فالتمسـوا نـوراً فضرب بينهم بسـور له باب 
باطنـه فيـه الرحمـئ و ظاهـره مـن قبلـه‌ العذاب« 

)حديـد/13(: 
آن روز، مـردان و زنـان منافـق بـه كسـاني كـه 
ايمـان آورده‌انـد، مي‌گويند: »به مـا مهلت دهيد تا 
از نورتـان ]اندكـي[ برگيريم.« گفته مي‌شـود: »باز 
پـس برگرديـد و نوري درخواسـت كنيـد.« آن‌گاه 
ميـان آن‌ها ديواري زده مي‌شـود كـه دروازه‌اي نيز 
دارد: باطنـش رحمـت اسـت و ظاهـرش روي بـه 

دارد.  عذاب 
از اين آيه نكات زير به‌ دست مي‌آيند: 

1. معلـوم مي‌شـود كـه منافقـان نيـز بـه دنبال 
مؤمنـان حركـت مي‌كننـد تـا ماننـد آن‌هـا بـه 
منطقـة نجات برسـند، اما چـون نـوري ندارند كه 
بتواننـد از منطقـة‌ تاريك به سالمت عبـور كنند، 
از مؤمنـان درخواسـت مي‌كننـد كه بـه آن‌ها نگاه 
كننـد تـا از نـور آن‌هـا بهـره بگيرند و كافي اسـت 
كـه مؤمنـان بـه سـوي آن‌هـا نظـر كننـد. در اين 
صـورت نـور چهـرة مؤمنـان مي‌چرخـد و جلـوي 
آنـان را روشـن مي‌كنـد و آن‌هـا هـم مي‌توانند در 

پرتـو نـور اهل ايمـان حركـت كنند. 
2. اهـل ايمـان كـه خـود شـتابان درحركت‌انـد 

آن روز، مردان 
و زنان منافق 
به مؤمنين 
مي‌گويند: »به ما 
مهلت دهيد تا از 
نورتان ]اندكي[ 
برگيريم.« گفته 
مي‌شود: »باز پس 
برگرديد و نوري 
درخواست كنيد.« 
آن‌گاه ميان 
آن‌ها ديواري 
زده مي‌شود كه 
دروازه‌اي نيز 
دارد؛ باطنش 
رحمت است و 
ظاهرش روي به 
عذاب دارد
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و بـه فكـر رسـاندن خويشـتن بـه منطقـة نجـات 
هسـتند، به درخواسـت منافقان توجهي نمي‌كنند 
و بـه منافقـان مي‌گوينـد: »به عقـب بازگرديد و در 
پـي مؤمنـان ديگـري كـه مي‌رسـند، راه بيفتيد.« 
طبيعـي اسـت كـه آنان هـر قـدر هم صبـر كنند، 
نمي‌تواننـد چنين فرصتي را بيابنـد. البته برخي از 
مفسـران، اين خطاب بـه منافقـان را داراي معناي 
كنايـي دانسـته‌اند؛ يعنـي منظـور آن‌ها اين اسـت 
كـه: »بـه دنيـا برگرديـد و از آنجـا بـا خـود، نـور 

بياوريـد«. )ر.ك: تفسـير‌الصافي، ج5: 134(.
3. بيـن مؤمنان و منافقان ديواري واقع مي‌شـود. 
روشـن اسـت كـه ايـن ديـوار همـان بلندي‌هايـي 
اسـت كـه روي زميـن قـرار دارنـد و منطقـه‌اي 
)مثلًا قسـمت قطب شـمال زميـن( را حصار‌بندي 
كرده‌انـد. ايـن منطقـة محاصـره شـده بـا ديـوار 
اعـراف، منطقة نجـات و پايگاه پرواز اهـل ايمان به 
سـوي بهشـت رضوان اسـت و از اين رو مي‌فرمايد: 
در باطـن و داخل اين ديوار، رحمت اسـت و بيرون 
از آن، از همـان پـاي ديـوار، عـذاب و سـختي‌هاي 

صحنـة قيامت اسـت. 
نكتـة مهـم اين اسـت كـه بـراي اين ديـوار فقط 
يـك در و راه ورودي در نظـر گرفتـه شـده اسـت: 
»لـه بـاب«. گويـا اهـل ايمـان وقتـي به ايـن ديوار 
مي‌رسـند، بايـد گرد آن بچرخنـد تـا راه ورودي را 
پيـدا كننـد و چون اين راه را بيابند و داخل شـوند، 
بـه منطقـة امـن و رحمـت رسـيده‌اند و ايـن ديوار 
اعـراف بيـن آن‌هـا و منافقـان حايـل مي‌شـود. به 
همين دليـل يكباره فريـاد منافقان بلند مي‌شـود: 
»ينادونهـم الم‌نكـن معكـم قالـوا بلـي ولكنكـم 
غرتكـم  و  ارتبتـم  و  تربصتـم  و  انفسـكم  فتنتـم 
الامانـي حتـي جـاء امـرالله و غركـم بـالله الغـرور« 

)حديـد/14(: 
]منافقـان[ بـه آنـان نـدا در مي‌دهنـد: »آيـا مـا 
بـا شـما نبوديـم؟« مي‌گوينـد: »چـرا، ولـي شـما 
خودتـان را در بال افكنديـد و امـروز و فـردا كرديد 
و ترديـد آورديـد و آروزهـا شـما را مغـرور كـرد تا 
فرمـان خدا آمد و ]شـيطان[ مغرور‌كننده، شـما را 

دربـارة خـدا فريفت«. 
از آيـة يـاد شـده روشـن مي‌شـود كـه در زندگي 
دنيـا، مؤمنـان واقعي و منافقـان، يعنـي دورويان، با 
هـم زندگـي مي‌كنند و منافقان به رنـگ اهل ايمان 
جلوه‌گـر مي‌شـوند. امـا در صحنـة آخرت، حسـاب 
ايـن دو از يكديگـر جـدا مي‌شـود و چـه بسـا، بـه 
سـبب ايـن جـدا شـدن افـراد از يكديگـر اسـت كه 
قـرآن كريـم، قيامـت را »يوم ‌الفصل« ناميده اسـت. 
)صافـات/ 21؛ دخـان/40؛ مرسالت/13 و 14 و 38؛ 

نبأ/17. 
ايـن جدايي، هم از نظر محتويـاتِ پروندة اعمال و 
نحوة ارائة آن اسـت، و هـم از نظر آثاري كه از اعمال 

در بدن انسـان‌ها ظاهر مي‌شـود؛ به ويـژه نوري كه 
در صـورت اهـل ايمان جلوه‌گر مي‌شـود. 

منافقان كـه چنين جدايـي را بـاور نمي‌كرده‌اند، 
شـما  امـروز  كـه  شـده  چـه  برمي‌آورنـد:  فريـاد 
به‌سـوي رحمـت الهـي بـه پيـش مي‌رويـد و به ما 
اعتنايـي نمي‌كنيـد؟ مگر مـا در دنيا بـا هم زندگي 
نمي‌كرديـم و شـبيه يكديگـر نبوديـم! اهـل ايمان 
هـم مشـكلاتي را كـه موجـب بدبختي آنان شـده 
اسـت، مطـرح مي‌كننـد:‌ اينكـه آنـان، خـود را در 
معـرض فتنه و آزمون قرار دادند و به‌سـوي معاصي 
و دلدادگـي بـه دنيا رفتند و در نتيجـه در آزمون‌ها 
بـا شكسـت مواجـه شـدند و در حـال معصيـت و 
دلدادگـي ماندنـد، تـا آنكـه شـك و ترديد نسـبت 
بـه مبانـي ديـن، آن‌هـا را فـرا گرفـت و سـخت به 
آرزوهـاي دنيا مشـغول شـدند و چندان بـه اين راه 
ادامـه دادنـد كه امر خـدا، يعني مرگ، آن‌هـا را فرا 
گرفـت. اينـان در اين راسـتا، مغرورانـه به معصيت 
پـروردگار پرداختنـد، بـا دچـار شـدن بـه خيالات 
واهـي، خـوف از پـروردگار را از خـود دور سـاختند 
و بـه هـواي نفس خويش عمـل كردنـد. نهايتاً هم 

دربـارة آنـان گفتـه مي‌شـود كه: 
»فاليـوم لاي‌ؤخـذ منكـم فديـئ و لا مـن الذيـن 
كفـروا مأواكـم النار هـي مولاكم و بئـس المصير« 

)حديـد/15( 
پـس امـروز، نه از شـما و نـه از كسـاني كه كافر 
شـده‌اند، عوضـي پذيرفتـه‌ نمي‌شـود. جايگاهتان 
بـد  چـه  و  شماسـت  سـزاوار  آن  اسـت.  آتـش 

سـرانجامي اسـت! 
به‌نظـر مي‌رسـد ايـن، آخريـن مرحلـة گفت‌وگو 
بيـن بهشـتيان و اهل آتش اسـت كـه روي زمين 
در صحنـة قيامـت صورت مي‌گيـرد. البته مؤمنان 
در بهشـت، بـه صـورت يك‌طرفـه بـا اهـل جهنم 

گفت‌وگـو مي‌كننـد. 

انتظار پرواز يا عذاب؟ 
مرحلـة عبـور از ديوار اعـراف آخرين اتفاقي اسـت 
كـه در صحنـة قيامـت رُخ مي‌دهـد. پـس از ايـن 
مرحله و گذر از اين ديوار، مؤمنان در سـمت راسـت 
صحـراي محشـر، در انتظـار پـرواز به سـر مي‌‌برند و 
منافقـان و كافران كه به اين منطقه راه نميي‌ابند، به 
سـمت چپ زمين منتقل مي‌گردند تـا از آنجا راهي 
جهنـم شـوند. از اين رو ايـن ديوار، ديـوارِ جدا‌كنندة 
اهـل حـق از اهـل باطـل اسـت. در قسـمت داخل، 
پروازكنندگان به سـوي بهشـت رضـوان الهي جاي 
مي‌گيرنـد و قسـمت بيـرون، صحنة محشـر اسـت 
بـا همـة مشـكلات آن. همچنيـن، روي ايـن ديـوار 
اصحاب اعراف هسـتند كـه افراد بينابين‌انـد و البته 
حضـور اولياي الهـي روي اين ديوار، حضوري موقتي 

و بـراي نظـارت و كمك خواهـد بود. 

مرحلة عبور از 
ديوار اعراف 

آخرين اتفاقي 
است كه در 

صحنة قيامت 
رُخ مي‌دهد. پس 

از اين مرحله 
و گذر از اين 

ديوار، مؤمنان 
در سمت راست 
صحراي محشر، 
در انتظار پرواز 

به سر مي‌‌برند و 
منافقان و كافران 
كه به اين منطقه 
راه نميي‌ابند، به 

سمت چپ زمين 
منتقل مي‌گردند 
تا از آنجا راهي 

جهنم شوند
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